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دریچه روزنه

جایــزه ترویج علــم «چراغ» یک ســاله شــد: فکر 
بکر «ســیاوش صفاریان پــور» و «پژمان نــوروزی»؛ دو 
ســودازده کمابیش خندان لــب بازار علم و نخســتین 
جایزه خصوصی کــه به مروجان علم اعطا می شــود. 
باید اذعان کرد که جایزه چراغ تنها هدیه ای برای تقدیر 
از چند برگزیده فضای ترویج علم نیســت. چراغ علاوه 
بر اینکه هســت، رویدادی فرهنگی است که امیدواریم 
بیش از ســالی یک بار واقع شود. چراغ همایشی است 
از جمــع نه چندان گســترده مروجان علم کــه در این 
وانفسای روزگار، چنان درگیر کشاکش زندگی شده اند که 
اگــر بهانه ای کاری در میان نباشــد، عمرا چنین دور هم 
جمع نمی شــوند. بانیان چراغ خیر عظیمی به اصحاب 
علم در رسانه ها رسانده  و از برگزاری این مراسم عمدی 
چنین در کار داشــته اند که از رویــداد چراغ، انجمنی از 
این جمــع پراکنده فراهم آورند. دســت مریزاد و بیش 
باد! نماد این جایزه سنگ واره آمونیت است. آمونیت ها 
ســنگ واره های جانورانــی منقرض شــده اند که گرچه 
صدف هایی شــبیه حلزون داشتند، ولی حلزون نبودند. 
نرم تنان ســرپای امروزی از قبیل هشت پا، مرکب ماهی 
و ناتیلوس نزدیک ترین خویشــاوندان زنــده آمونیت ها 
هستند. اتفاقا ظاهر آمونیت ها وقتی که زنده بودند شبیه 
ناتیلوس های امروزی بوده؛ یعنی درست مثل ناتیلوس 
صدفــی مارپیچی داشــتند و از دریچه آن، ســری با دو 
چشــم و تعدادی پای ماهیچه ای هشــت پامانند خارج 
می شد. با وجود این شباهت ظاهری نباید ناتیلوس ها (و 
بقیه نرم تنان ســرپای امروزی) را ادامه نسل آمونیت ها 
شــمرد. این جانوران گرچه با هم خویشاوند بودند، اما 
دودمان آنها از حدود ۴۸۰  میلیون سال پیش از یکدیگر 
جدا شده است. قدیمی ترین ســنگ واره های مربوط به 
دودمــان آمونیت هــا حدود ۴۷۹  میلیون ســال قدمت 
دارنــد و آخریــن نمونه هــای این دودمــان ۶۶  میلیون 
ســال پیش، معلول همان فاجعه ای که دایناسورهای 
غول آســا را منقرض کرد، از عرصه دریاها ناپدید شدند. 
نــام آمونیت برگرفته از واژه ای اســت که نخســتین بار 
«پلینی» بزرگ (در گذشــته به سال ۷۹ میلادی) درباره 
سنگ واره های این جانوران به کار برد: «آمونیس کورنوا» 
(ammonis cornua) کــه یعنــی «شــاخ های آمون». 
آمــون رب النــوع مصریان باســتان بود که شــاخ هایی 
قوچ مانند داشــت. پیش تر و بیشــتر درباره آمونیت ها و 
اهمیت نماد این جایزه (که ســنگ واره آمونیت است) 
نوشــته ام*. خلاصه و دوباره عرض می کنم که به عنوان 
دیرینه شناســی که با سنگ واره ها سروکار دارد و مجنون 
این تندیس های جادُوانه است، انتخاب تندیس آمونیت 
به عنوان نمــاد جایزه چراغ را بســیار مغتنم و فرخنده 
می شــمرم. ســنگ واره ها ســنگی اند؛ از جنس زمین، 
قدیمی تر از بشــر و پاینده تر از مصنوعــات ما. زیبایی و 
تمایز ســنگ واره ها نیز همچون پــر مرغان و برگ گل ها 
مصنوع بشــر نیســت. گرچــه ســنگ واره ها همچون 
صورت هایــی منــزه از دل صخره هــای هیولایی بیرون 
می آیند، اما هیچ پیکرتراشی این تندیس های طبیعی را 
قالب نزده. همین به خاطرمان می آورد که سنگ واره ها 

خلاف ایده های افلاطونی ولی همچون هرچیز طبیعی 
دیگر، ذاتِ  مثالی ندارند؛ هرکدام منحصربه فرد است و 
هرگز دوتایشان کاملا شــبیه هم نیست. سنگ واره ها از 
عصر شکوفایی رمانتی سیزم، یکی از نمادهای محبوب 
علوم طبیعی نــزد رمانتیک های طبیعت گــرا بودند**. 
ســنگ واره ها نماد قدمت و ســابقه و برشــی از ســیر 
تکامل و تغییر ند. اما از همه مهم تر اینکه ســنگ واره ها 
نماد علوم طبیعــی و بی کاربرد ند؛ علوم محض منهای 
فنــاوری و بی دخــل و تصــرف در طبیعــت. بابت این 
حسن انتخاب دوباره به بانیان جایزه چراغ دست مریزاد 
می گویم. آمونیت هایی که ســال گذشــته به برگزیدگان 
چراغ پیشــکش شــد، از دو جنس «کلیونی ســراس» 
 (Semenovites) «ســمینووایتِس»  و   (Cleoniceras)
بودنــد؛ هــر دو متعلق به عصــر آلبیــن (Albian) در 
دوره کرتاســه پیشــین و ســن تقریبی ۱۱۰ میلیون سال. 
«کلیونی سراس» سنگ واره مشــهوری است که فراوان 
در ماداگاســکار پیدا می شــود و معمولا بــا فام اپالی و 
نیمه شــفاف به دســت می آید و نمونه های کوچک آن 
را از میانه بــه دو نیم صیقلی می برند و از آن زیورآلاتی 
مثل گرد بند می سازند. البته نمونه ای از «کلیونی سراس» 
کــه دو نیمه آن به عنــوان جایزه چراغ پیشــکش دکتر 
«مجیــد میرزاوزیــری» و گــروه ترویج علم ســاروس 
شــد، بزرگ تر و زیباتــر و نادرتر از ســنگ واره های زینتی 
کوچک بود. تندیس «ســمینووایتس» دکتــر «باقری» 
نیز گرچه قدمت و سن وســالی شــبیه «کلیونی سراس» 
دارد، اما سوغات قزاقســتان است. برخلاف نمونه های 
ســال گذشته، هر ســه نمونه امســال از یک نوع بودند 
و به جنــس پریس فینکتــس (Perisphinctes) تعلق 
دارنــد که در اعصــار کالوویــن (Callovian) تا تیثونین
(Tithonian) از دوره ژوراســیک میانی تا پسین، یعنی 
۱۶۶ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش می زیست. در شب اهدای 
دومین جایزه چراغ که دوباره بحث قدمت این آمونیت ها 
پیش آمد، دکتر «باقری» با طنز اصیل گیلکی شان اشاره 
کردند که «حالا باید یک سال به قدمت آن آمونیت های 

پارساله بیفزاییم!». 
استقلال جایزه

گذشته از خصوصیت جذاب وابستگی به سنگ واره 
آمونیت کــه جایزه چــراغ را محبوب می کنــد، ویژگی 
مهم تری نیز ســبب توفیر این جایزه بر تمام جایزه های 

علمی دولتی و تفاوت آن با تمام جایزه های خصوصی 
حوزه های دیگر شده است: این جایزه تنها جایزه علمی 
خصوصی در کشــور ماست و این بسیار مهم است، زیرا 
معمــولا نه نهادهــای خصوصی با «علم» ســروکاری 
دارند، نه نهادهای دولتی متولی «علم»، رویکرد دقیقی 
نسبت به این مقوله دارند. چراغ از این نظر متمایز است. 

مگر علم چه دارد؟ 
اگر تصور کنیم علم یعنی همان دانش یا مثلا معنایی 
عام و وســیع برایش بتراشــیم، دایره مدعیان علم چنان 
فراخ می شود که حدّ یقف نخواهد داشت. هر بُلفضولی 
که بهره ای از دانش برده باشد، خود را متصف این صفت 
خواهد شمرد و هر آگهاننده ای که خبری می برد، مروج 
علم خواهد شــد. البته که چنین نیست. علم نه مرادف 
دانش اســت، نه مترادف فناوری. علم شــیوه ای است 
برای نگریستن به جهان و کشــف رازهای آن. می گویند 
شیوه های فراوانی برای شناخت جهان هست، اما شاید 
علم تنها شــیوه ای باشــد که توانســته ایم به پشتی آن، 
یک دو قدم کورمال و عصازن پیش برویم و در چاه نیفتیم. 
خاصیت علم چنین اســت که می توان به آن پشتی داد، 
زیرا همچون عصایی اســت که انگشــت بر زمین دارد، 
قدمی پیش تر می پوید و مدام همان مســیری را اصلاح 
می کند که خود لحظه ای پیش تر رهنمون شده. سرشت 
علم پرسشگری است و از این روست که همواره مصلح 
خود اســت. آن شــیوه های دیگر که به جــز علم، برای 
شناخت هستی آمده اند، هیچ کدام چنین خاصیتی ندارند؛ 
نه تصحیح گر خودند، نه بازبین مسیری که به پویش آنها 
در پیش داریم. از پیروی آنها بارها از پای افتاده ایم. حتی 
فناوری نیز، که به خطا هم عنان ناگسیختنی علم شمرده 
می شود، فراوان به چاه مان انداخته. وهْمِ «توانستن» که 
بشــر را بیچاره و زمین را ملوّث کرده، از ســکرات همین 
فناوری اســت. سَــموم فناوری نفرین علم است که به 
کناری نهاده ایم. علم از میان همه آن شیوه ها، گرچه تنها 
معرفتی است که انگشت بر زمین سخت می گذارد، اما از 

همین رو نخواستنی ترین آنهاست. 
بر سر نخواستن علم

مردم دوســت دارند حقایقــی را ندانند، یا فراموش 
کنند. وقتی خطری در پیش اســت یا حــذری باید کرد، 
خوش نشــینان مصطبه تخدیر دوســت تر دارند مَستِ 
مُکیفاتِ بی خبری باشــند. این صفت در سرشت ماست 

کــه در وقت خطر، خود را به خواب بزنیم، رؤیا ببینیم و 
کابوس هایمان را بی تعبیر شــمریم؛ نیز این خصلت که 
هنگام حذر، شانه از بار پاسخ گویی کنار کشیم و دیگران 
را مقصر کنیم. حواشی همین زمین لرزه های اخیر نمونه 
خوبی اســت از حقیقتی که ترجیح می دهیم فراموش 
کنیم: رجحان قصه به حقیقت؛ رجحان دروغ به راستی؛ 
رجحان هیجان به اندیشــه. هرطور که حســاب کنیم، 
همهمه پرشور شبه علم رساتر از زمزمه متین علم است. 
نمونه های دیگرش همه جا دیدنی اســت. به هر صحرا 
که نجوای پرسشــی برخاســت، هذیــان وهم به گوش 
می رســد و ژاژ فراوان می روید که شــترها به خاییدنش 
مشتاق اند. شــبه علم در دهان شــیرین می چرخد و در 
گوش خــوش می آید؛ خلافِ  علم کــه تلخ، چون صبر 

است و درشت، چون بوق آژیر. 
در دشواری ترویج علم

ترویج علــم کمی بــا ترویج های دیگر فــرق دارد. 
مروجان دیگر مزدشان را خواهند گرفت، اما دست مروج 
علم، دست تنبیه است. ابلهان این دست را می گزند، زیرا 
مروج علم مجیزگو نیست. وصاف صرف دستاوردهای 
پوشــالی هم نیســت. مروج علم نه هرکسی است که 
از دانــش صحبت کنــد، بلکه همچون سرشــت علم، 
پرسشــگر و جدلی است؛ اما وقتی پای چارچوب دولتی 
به میان می آید، چه بسا این ارزش ها تغییر کنند. دست کم 
علم محض جای خود را بــه دانش های دیگر می دهد 
و ســلیقه اداری جــای اجماع تخصصــی را می گیرد. 
این طوری است که جایزه چراغ مهم می شود، چون بنای 
آن بر حفظ همان حدود و ثغور علوم محض و بی کاربرد 
گذاشته شده و از همه مهم تر مبتنی بر اجماع حرفه ای 
جامعه ترویج علم است. کسانی که خود دستی بر آتش 
ترویج علم دارند، بهتر می توانند از میان خود شایستگان 
را برگزینند. پیش از چراغ جای چیزی میان ما خالی بود؛ 

حالا مبارک است! 
پی نوشت ها: 

* شاخ های رازآلود آمون، درباره ارزش های نمادین 
جایزه چراغ و تندیس آمونیت، «دانستنیها»، ۱۷۱، ۲۵ دی 

۶۷۱/t. me/paleogram ۱۳۹۵، ص ۲۰؛
** درس هایــی از نیچــر، پایــی بر بســتر اســتوار 
طبیعت، «شــرق»، ۳۰۲۰، یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶، ص ۱۲؛

۶۳۲/t. me/paleogram 

«چراغ» است مر تیره شب را بسیچ
در «باید» و «شاید» جایزه ای برای ترویج علم

۷ برش از جایزه چراغ

۱- نیمه شــب اســت و در کافه ای روبه روی پارک  �
ملت نشســته ایم؛ مــن و «ســیاوش صفاریان پور» و 
«پوریــا ناظمــی». از علم و ترویج علــم و کارهایمان 
و... صحبت می کنیــم. بحث به انجمن ترویج علم و 
قصه های پیرامونش می رسد. مدت هاست در این باب 
با دوســتان مان صحبت می کنیم. بحث ها به ســوی 
این می رود که لازم اســت طرحی نو درانداخته شود 
برای حمایت و تشــویق از فعالیت هــای ترویج علم 
در ایران. از مشکلات شان و ضعف هایشان می گوییم. 
لابه لای بحــث و گفت وگوها به طراحی و اجرای یک 
جایــزه ترویج علمی جدید هم فکــر می کنیم. خیلی 
صحبت می کنیم و برایش ایده هایی می سازیم. طبق 
معمــول «پوریا» مخالف خوانمان می شــود تا بتواند 
ایرادهای ممکن را به عنوان ناظر بیرونی ببیند و ما دو 
نفر هم تلاش می کنیم دلیل بیاوریم و به قول معروف 

«باگ»های قضیه را رفع و رجوع کنیم. 
۲- باز هم نیمه شــبی دیگر است؛ این بار در منزل 
من. شــام خــورده و به گفت وگو مشــغولیم؛ باز هم 
همان ســه نفر. موضوع جایزه پخته تر شــده اســت. 
لابــه لای خنده هــای پی درپی به دنبال نام و نشــانی 
برایش می گردیم. از سیب بلور و گردوی طلایی شروع 
می کنیم و درنهایت به چراغ و فسیل می رسیم. نامش 
می شــود چراغ، ابزاری برای روشــنی در کوره راه های 
تاریک و نشــانش می شــود فســیل، به نماد دیرپایی 
و پیچیدگــی رازآلــودش. هر ســه راضی هســتیم یا 

درست ترش اینکه هر سه تقریبا راضی هستیم. 
۳- یک ســال واندی از آن نیمه شــب های کذایی 
گذشته. «پوریا» از آن ســوی اقیانوس پیغام می دهد 
و ایرادهایــی را که به ذهنش می رســد، می گیرد. من 
و «ســیاوش» هم مصمم تر شده ایم. جایزه چراغ، یک 
جایزه شخصی اســت؛ بی هیچ حمایتی از سوی نهاد 
دولتی و عمومی، بنابراین بدیهی اســت که نظرهای 
شــخصی مان در آن دخیل باشــد. اما اصــرار داریم 
اســتانداردهای محکمی داشــته باشــیم و همگان 
هــم بداننــدش؛ اســتانداردهای تعییــن برگزیده و 
استانداردهای برگزاری. مثلا می دانیم  برگزیدگان مان 
انحصارا در حوزه علوم پایه و ریاضی هستند. می دانیم 
که صحت علمی کارهایشــان، گستردگی و بدعت در 
اجــرای برنامه هــای عمومی کردن علــم برایمان در 
اولویت اســت و اینکه اجرای مراســم باید باشکوه و 
زیبا و منظم و دارای استانداردهای بالا باشد. همین ها 
می شــود راهنمایمان برای تعیین منتخبان نخستین 

دوره جایزه چراغ. 
۴- حضور و وجود جایزه را به دوســتان مان اعلام 
می کنیم. تقریبا همه تشویق مان می کنند. نمی خواهیم 
دوســتان زیادی را درگیر راه انــدازی اش کنیم، هرچند 
همه آنها به ما لطف داشتند. ترجیح مان این است که 
اگر خطایی دارد، پای ما نوشــته شــود و از آنها کمک 
فکــری بخواهیم. آنها را ناظران بــزرگ خود کنیم. با 
هم فکری دوستان، سه برگزیده سال نخست را تعیین 
می کنیــم. از ابتدا قصدمان این بود که یک مروج علم 
ســال، یک نفر که عمــری را در راه ترویج علم صرف 
کرده و یک دانشــگر مروج علم را در هر سال معرفی 
کنیم و این بخش های ســه گانه را تا ســال های سال 
حفظ کنیم؛ بی هیچ تغییر و تبدیلی. بازی های خودمان 
را هــم روی قصــه ســوار می کنیم. قــرار می گذاریم 
کاندیداهایمان را به کسی اعلام نکنیم و هرگز نامشان 

را بروز ندهیم؛ هیچ گاه. 
۵- غروب شــب ۳۰ آذر است. شب یلداست. سر 
راه از درون یــک کافــه و با عجله فیلمــی که در آن 
بیانیه هیئــت داوران را خوانده ایم، منتشــر می کنم. 
دقایقــی طول می کشــد، فیلم در آپــارات و تلگرام و 
یوتیوب منتشر می شود و دست به دست می گردد. حالا 
دیگر همه با منتخبان ســال نخست جایزه چراغ آشنا 

شده اند. 
۶- شــب هفتــم دی ماه اســت و بارانی شــدید، 
سیل آسا سرتاسر شهر را شلاق می زند. در کافه ای زیبا 
با دکوراســیونی زیبا و آرام و دنج منتظر حدود ۵۰ نفر 
میهمانی هستیم که قرار است دور هم جمع شوند و 
منتخبان نخســتین جایزه چراغ را تشویق کنند. با این 
آب و هوا دل نگران نیامدن میهمانان هستم. می ترسم 
کارمان ســکه نداشــته باشــد و همه زحمت ها هدر 
رود... و خداروشکر که نگرانی بیجایی بود. تقریبا همه 
میهمانان ســر وقت آمدند، گفتیم و شنیدیم. چای و 
قهوه ای نوشیدیم و شیرینی ای خوردیم و موسیقی ای 
گوش کردیم و تقدیر و تشــکری کردیم و عکســی به 
یادگار گرفتیم و تمام. میهمانی زیبا و باشــکوهی بود 
که همــه میهمانــان از اهالی ترویج علــم بودند. از 
جدیدی ها و جوان ترها تا آنهایی که مویی سپید کرده 

بودند و همه ما وامدار تلاش هایشان بودیم. 
۷- امســال چراغ دوم را با همان وسواس و دقت 
اجرا کردیم. ســه برگزیده دیگرمــان را با کمک تعداد 
زیادی از ژورنالیست ها و مروجان علم انتخاب کردیم 
و بــا کمک برگزیدگان ســال قبل به اجــرا درآوردیم. 
دکتر «بهرام مبشر»، آقای «محمدرضا صیاد» و خانم 
«نفیسه نعیمی پور» برگزیدگان مان بودند. سال سختی 
بود. تأمین هزینه جایزه ســخت بود، اجرایش سخت 
بود، انتخاب ســخت بود، اما در کنار ســختی ها، پر از 
لذت بود. دورهمی و شب نشینی زیبایی بود با حضور 
ســتارگان علم و ترویج علم. خوشــحالیم ما، بانیان 
چراغ راضی بودیم و در لذتش ســهیم. امیدواریم به 

آینده جایزه و راهی که آن را آغاز کردیم.

چراغی برای «صیاد» دل ها

وقتــی قرار به نوشــتن درباره او باشــد، ابتدا باید  �
تمام قد به احترامش ایســتاد، کلاه از ســر برداشت و 
بدون رعایت تمــام بایدها و نبایدهــای نگارش، تنها 
و بی وقفه بــه فروتنی اش خیره شــد، صبوری اش را 
بویید و سخت کوشــی اش را لمس کرد. برای درک او، 
نیاز نیست ســال ها شــاگردی اش را کرده باشی یا در 
کنارش گذران عمر. کافی اســت چندروزی، یا نه چند 
ساعتی را در مقابلش نشسته باشی و فارغ از چرخش 
عقربه های ســاعت، در دریای معرفتش غرق شوی و 
برای من که از سال ۸۳ افتخار شاگردی ایشان را دارم، 
لذتی بالاتر از دیدن او روی سکوهای موفقیت نیست. 
او برای شــاگردانش هم متخصص بیهوشــی است 
و هــم جراح. پیش از گشــودن روح، آنها را از هوش 
می برد. اگر به رسم عادت مألوف، خردآموزی نخستین 
وظیفه یک استاد باشد، او ابتدا مجنون می کند و بعد 
عاقل. و به قول شــاعر: «روز اول که به استاد سپردند 

مرا، همگان را خرد آموخت مرا مجنون کرد». 
صحبت از مردی است که قناعت، عشق، پیوستگی 
و آهستگی بهترین وصف از مرامنامه زندگی اوست. او 
عاشق است، عاشــق انسانیت، عاشق سادگی، عاشق 
علــم و روشــنگری. او برای شــاگردانش، فانوس راه 
علم نیســت، مهتابِ بیکرانِ زندگی است. صحبت از 
صیاد دل هاســت؛ «محمدرضا صیاد»، سه شنبه دوم 
آذر ۱۳۲۷ در تهران دیده به عالم گشــود. به واســطه 
شغل پدر تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهرهای 
اهواز، کرمان، تهران و شیراز گذراند و در خرداد ۱۳۴۷ 
به دریافت دیپلم ریاضی از دبیرستان حاج قوام شیراز 
نائل شــد. در اوایــل مهر ۱۳۴۷ بــرای انجام خدمت 
سربازی، به واحد ســپاه دانش تبریز اعزام شد. اوایل 
تابســتان ۱۳۵۰ در کنکــور سراســری شــرکت کرد و 
در رشــته ریاضی دانشــگاه تهران پذیرفته شد. او در 
تابســتان ۱۳۵۱ به روش های محاســبه عددی برای 
محاسبه تقویم علاقه مند شــد و طولی نکشید که از 
طریق پژوهش در این زمینه، با روش مرحوم «ذبیح االله 
بهروز» آشنا شد. متعاقب آن و بر پایه روش «بهروز»، 
اولین «ماشین حساب تقویم» را در ایران اختراع کرد و 
پیرو آن نخستین سخنرانی علمی خود را در چهارمین 
کنفرانس ریاضی کشــور در جمع ریاضی دانان ایران 
و جهان با عنوان «شــرح ماشین حساب تقویم» ارائه 
کرد. ایشان در تابســتان های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴، به ترتیب 
نمونه های پیشــرفته تری از ماشین حســاب تقویم را 
اختراع کردند که نســبت به نمونه قبلــی، به مراتب 
پیشــرفته تر بودند. بعــد از کشــف رصدخانه مراغه 
توســط باستان شناســان ایرانی و در نخستین سمینار 
ستاره شناســی ایران که آبان ۱۳۵۳ با موضوع بررسی 
علل عقب افتادگی و آینده دانش ستاره شناسی ایران 
در دانشگاه تبریز برگزار شد، نخستین سخنرانی نجومی 
خود را با عنوان «چند تقویم ایرانی» ایراد کرد. «صیاد» 
که در ســوم مهر ۱۳۵۵ با عنوان آموزشگر داده ورزی 
در گروه ریاضی و علوم رایانه به اســتخدام دانشــگاه 
تهران درآمد از این رویداد به عنوان شیرین ترین رویداد 
زندگی اش یاد می کند. «محمدرضــا صیاد» در اوایل 
ســال ۱۳۷۳ همراه با مهندس «حسن طارمی راد» و 
مهندس «محمد باقری» (یکی از برندگان جایزه چراغ 
ســال ۹۵)، به عنوان مجریان علمی «طرح سراسری 
رؤیــت هــلال ماه های قمری بــرای ایــران» انتخاب 
می شود و بلافاصله کار خود را آغاز می کنند. آنها بعد 
از چهار ســال، در اواخر سال ۱۳۷۶، طرح یادشده را با 
موفقیت به انجام می رســانند. این طرح در تاریخ ۲۱ 
آذر ۱۳۷۷، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان 
پژوهش فرهنگی برگزیده ســال انتخاب شد. اما اوج 
عشق ورزی و فعالیت ترویجی «محمدرضا صیاد» به 
۲۸ تیــر ۱۳۷۷ بازمی گردد. در ایــن تاریخ او به همراه 
«سیدمحسن قاضی میرســعید» و «محمد زاهدآرام»، 
«گــروه غیرحرفــه ای رؤیت هــلال ماه هــای قمری 
جوان در ایران» را تأســیس می کند. «صیاد» به منظور 
روشن شــدن و گرم کردن تنور رؤیت هلال ماه در ایران، 
هر ماه و به صورت دســت نویس محاسبات مربوط به 
پارامترهای هــلال ماه را برای تک تــک اعضای گروه 
نوشته و با هزینه شــخصی برای آنها به اقصی نقاط 
کشــور پســت می کرد. تداوم فعالیت هــای ترویجی 
او به تدریــج دایره علاقه مندان به رصــد هلال ماه را 
گسترده تر و برگزاری کارگاه ها و رصدهای مداوم، آنها 
را باتجربه تر کرد تا جایی که در اوایل دهه ۸۰، شــاهد 
شکسته شــدن پی درپی رکوردهای جهانی هلال ماه 
توســط رصدگران ایرانی بودیم. «صیاد» که در اسفند 
۱۳۸۵ از خدمت در دانشــگاه تهران بازنشســته شده 
است، درخصوص ســال ها فعالیت علمی-ترویجی 
خود می گوید: «همچون پرنده ای سبک بال و سبک بار، 
در آسمان نجوم غیرحرفه ای ایران در حال پروازم. در 
طی این مدت تحول بســیار عظیمــی در طرز تفکر و 
عملکرد علمی من در جهت پیشــبرد و ترویج دانش 
نجوم غیرحرفه ای در کشــور عزیزمان ایران به وجود 
آمــد که همیشــه از آن به عنوان دوران شــکوفایی و 
طلایی زندگی علمی ام یاد می کنم». و حالا به پاس ۴۵ 
سال فعالیت علمی و ۳۰ سال فعالیت ترویجی، بانیان 
جایزه چراغ، دومین چــراغ برای یک عمر ترویج علم 
را بــه چراغِ راه علمی جمع کثیری از رصدگران هلال 
و تقویم پژوهان ایرانی، استاد «محمدرضا صیاد» اهدا 
کرده اند. عمرش دراز باد و راهش روشن که بی شک او 
ستاره ای است در آسمان علم و ترویج علم در آسمان 

پرستاره کشورمان. 

در شــب یلدایي که گذشــت جایزه «چــراغ» براي 
دومین ســال متوالي برگزیدگان خویش را معرفي کرد. 
سه نفر از چهره هاي شناخته شده در حوزه علم و ترویج 
علــم، به خانواده برگزیدگان چراغ پیوســتند. به جایزه 
چراغ مي توان از زوایاي گوناگونی نگریســت. این جایزه 
که با هدف قدرداني از مروجان علم در ایران تأســیس 
شده است، جایزه اي مخصوص، غیرانتفاعي و شخصي 
اســت. به این معني که برگزارکننــدگان و بانیان آن نه 
وابســتگي ســازماني دارند، نه از حمایت هاي دولتي 
یا نهادهــاي داراي ردیف بودجــه بهره مندند و نه این 
جایزه را در قالب بخشــي جنبــي از فعالیت اقتصادي 
دیگري تعریف کرده اند؛ به عبارت ساده تر، دو علاقه مند 
به دنیاي علم و ترویج آن، بر اســاس ســال ها تجربه و 
اندوخته خود ســرمایه و اعتبارات خویش (چه مادي 
و چه معنوي) را روي هم گذاشــته اند تا روندي تازه در 
معرفــي و قدرداني از مروجان علــم ایجاد کنند؛ البته 
این به معني استفاده نکردن از حمایت هاي مادي (در 
صورت یافت شدن) نیست. اما نکته مهم این است که 
درنهایــت این برنامه و رویداد شــخصي و غیرانتفاعي 
آن هم در حوزه اي اســت که بــا کم مهري هاي فراوان 
روبه روســت. چنین اتفاقي را بایــد به فال نیک گرفت، 
به  ویــژه اینکــه رســیدن آن بــه دومین ســالش خبر 
خوشــحال کننده اي اســت. در شــرایطي کــه هزاران 
مسئله ریز و درشت اولویت هاي اقتصادي و اجتماعي 
و فرهنگــي جامعه را به خود اختصاص داده اســت، 
ایجادکردن و از آن مهم تــر باقي ماندن چنین جایزه اي 
به خودي خود امري مبارک اســت، اما فراتر از ماندن و 
ادامه دادن، بانیان چراغ باید در نظر داشــته باشــند که 
اصل عمل آنهــا نوعي رفتار اصلاحــي در جامعه به 
شــمار مي رود و مانند هر رفتار اصلاحي دیگري چنین 
کاري در صــورت تداوم و دقت اســت که مي تواند به 
نتیجه مطلوب آنها برســد. قطعا بانیان چراغ (آ نگونه 
که در اعلام موجودیت جایزه و در بیانیه هاي دو ســال 

اخیر خود گفته اند) قصدشان فقط اهداي جایزه اي به 
تعدادي از فعالان نیســت؛ آنها امیدوارند مســیرهاي 
تازه اي را ایجــاد کنند، الگوهاي تازه اي را شــکل داده 
و درنهایت در مســیر ترویج علم مؤثر باشــند. با چنین 
ایده اي و با نگاه به چشم انداز آینده به نظرم، نکات زیر 
در زمره مواردي است که بانیان چراغ و کساني که با آن 

همکاري مي کنند، شاید بد نباشد درباره آن بیندیشند:
۱- در اینکه چراغ جایزه اي خصوصي و شــخصي 
و غیرانتفاعي اســت و درنهایت بازتاب دهنده سلیقه و 
دیدگاه برگزارکنندگان آن است، شکي نیست، اما بانیان 
چراغ در ابتداي مسیر خود تعاریف دقیق و مشخصي از 
نحوه عملکرد خود ارائه داده اند؛ آنها تعریف مشخصي 
از ســه رده جایزه اي که قرار اســت هر سال اهدا کنند، 
مطرح کرده و اعــلام کرده اند بر اســاس این معیارها 
اقــدام به انتخاب برگزیــدگان خواهند کــرد. به نظرم 
نکته مهمي است که برگزارکنندگان چراغ به طورجدي 
به این معیاري که خــود تعریف کرده اند، پایدار بمانند 
یا اگر آن را ناقص مي داننــد اصلاح و اعلام کرده و آن 
را مدنظر قرار دهند. باید به یاد داشــت شخصي بودن 
و غیردولتــي و غیرانتفاعي بودن اگرچه مؤلفه بســیار 
ارزشمندي در این جایزه است، اما در برابر انتقادها سپر 
دفاعي نخواهد بود. این غیرانتفاعي و شــخصي بودن 
نه تنها چیزي از ضرورت هاي دقت در کارها کم نمي کند 
کــه به این دلیل که در آن نفس عمل براي بانیان مهم 
و ارزشمند اســت، انتظار دقت و عملکرد مطلوب تري 
را نیز ایجــاد مي کند؛ به  عبارت دیگــر اگرچه این جایزه 
شــخصي و غیردولتي است، اما پس از آنکه این جایزه 
معیارها، اســتانداردها و روندهاي خود را تعریف کرد، 
باید با حداکثر توان و دقت و وسواس به آن وفادار ماند؛ 
به عبارت دیگر این جایزه نیازمند سازگاري دروني است 
تا بتواند در برابر ســؤال ها و انتقادهایي که از بیرون به 
عملکرد و انتخاب هاي آن مي شــود، پاسخي منطقي 

دهد. اگر بانیان این نکته بدیهي را در فرایند ادامه چراغ 
فراموش کنند، عمل بزرگي که مي تواند به اتفاقي مهم 
و تأثیرگذار در جامعه بدل شــود، در حد یک میهماني 

دورهمي تنزل خواهد کرد.
۲- پیشــنهاد من به برگزارکنندگان چراغ این است 
که درحالي کــه با تمــام دشــواري ها و گرفتاري هاي 
پیش رو، کار این جایزه را به جلو مي برند، در پي تشکیل 
و پي ریزي ســاختار و ســازماني براي این جایزه باشند. 
بار دیگر درست اســت که این جایزه شخصي و فردي 
است، اما اگر بانیان آن مي خواهند که این اثر در جامعه 
باقي بماند و تغییري ایجاد کند، بد نیســت به فکر آن 
باشند که ایده هاي شــخصي خود را که موتور محرک 
این جایزه است، اولا مکتوب کرده و دوم آنکه در قالب 
ساختار و سازماني پیاده کنند. چراغ اگر مي خواهد مؤثر 
باشــد باید به یک نهاد تبدیل شود. جامعه ما سال هاي 
طولاني اســت که از تکرار کارهاي قدیمي آسیب دیده 
اســت و دچار تأخیر شده است. بخشي از کم حافظگي 
اجتماعي ما به عدم مستندسازي، عدم ساختارسازي و 
ناچاري از تکرار راه هاي رفته بازمي گردد. کساني که به 
دنیاي ترویج نجــوم علاقه دارند به خاطر مي آورند که 
تا چندین سال پیشنهادي به نام شاخه آماتوري انجمن 
نجوم ایران وجود داشــت. آن نهاد با همه انتقادهایي 
که بــه آن وارد بود و با همه ضعــف و قوت هایي که 
داشــت، توانسته بود مســیرهاي متعدد و تازه اي را در 
فرایند ترویج علم در کشور باز کند؛ توانسته بود راه هایي 
را در برابر مشکلات با آزمون و خطاي متفاوت به دست 
آورد و همچنین تجربه مواجهه با چالش هاي فراواني 
را داشت که چنان کارهایي با خود به همراه دارد. بعد 
از آنکه چند ســال پیش این شاخه با استعفاي اعضاي 
هیئت مدیره آن منحل شد، همه آن تجربه ها، همه آن 
راه ها و روش ها و ایده ها و امکانات نیز نابود شد. امروز 
حتي آرشیوي از وب سایت شاخه آماتوري وجود ندارد 

و هیچ جایي نمي توانید انبوهي از تجربه هاي موفق یا 
شکست خورده آن گروه را بیابید که اگر امروز خواستید 
کاري مشابه انجام دهید، دست به تکرار خطاها نزنید. 
این مصیبتي است که در همه بخش ها وجود دارد و اگر 
چــراغ مي خواهد الگو و مثالی اصلاحي در فرایندهاي 
موجود و از جمله ترویج علم انجام دهد نقطه شروع 
مناســب خود این جایزه است. از ســوي دیگر تشکیل 
ســاختار و سازوکار پیاده شده، امکان توسعه را مي دهد 
و مي توان بر اســاس آن نیروهــاي داوطلب را به یاري 
گرفت، امکانات بیشتري براي پیشبرد اهداف تهیه کرد 
و چراغ را از رویدادي یک شبه به فرایندي مؤثر و اثرگذار 

در طول سال بدل کرد.
۳- یکي از مشــکلاتي که در راه مروجان علم قرار 
دارد، در کنار همه مشــکلات مالــي و امکانات، ارتباط 
با مخاطبان اســت. بخشــي از فعــالان ترویج علم به 
دلیل فضاي موجــود نمي توانند مخاطبان بالقوه خود 
را بیابنــد. یکي از آثاري که رویدادهایي مانند این جوایز 
و تقدیرها مي تواند داشــته باشد، ایجاد چنین ارتباطي 
اســت؛ اینکــه مخاطبان بیشــتري را با ایــن فعالان و 
کارهاي آنها آشــنا کند. این کار اگرچــه با برگزاري این 
مراســم و اهداي این جوایز به طــور مقطعي صورت 
مي گیرد، اما براي تبدیل شدنش به روندي اثربخش لازم 
اســت که در طول سال نیز دنبال شود. یکي از کارهایي 
کــه جایزه اي مانند چراغ مي توانــد انجام دهد، پس از 
پایان اهداي جایزه آغاز مي شود و آن تداوم در معرفي 
و اطلاع رســاني کارهایي اســت که منتخبان این جایزه 
انجام داده یا انجام مي دهند. این کار مي تواند از طریق 
وب سایت جایزه چراغ و در طول سال با معرفي دقیق تر 
و کامل تر برگزیدگان صورت بگیرد و وب سایت این جایزه 
مي تواند به درگاهي براي علاقه مندان علم بدل شود تا 
مروجان فعال و برگزیدگان این جایزه را در طول ســال 

دنبال کرده و از جریان کارهاي آنها آگاه شود.
بــا وجود همه آنچــه در بالا گفته شــد، نمي توان 
چشــم بر دشــواري و ارزش والاي کار دست اندرکاران 
چراغ بســت. آنها کاري سخت و دشوار را آغاز کرده اند 
کــه اگر تداوم یابد، مي توانــد راه ترویج علم را در ایران 

درخشان تر کند.

«چراغ» و دشواري راه پیش رو
چراغ اگر مي خواهد مؤثر باشد باید به یک نهاد تبدیل شود
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